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یاد آر

هما نصرتي: فردا در اردبیل عزای عمومی است. مردی 
که به گفته یاران و آشــنایانش، در جهان مرثیه بی نظیر 
بود، «زینب... زینب» گویان راه خود را به سمت بهشت 
زهــرای اردبیل بــاز می کنــد و آرام آرام شــهر را برای 
نســل های بعد باقی می گذارد. زاده نســل بود؛ نسلی 
که از شــیخ عبدالکریــم مؤذن زاده اردبیلی، نخســتین 
مؤذن رادیوی ایران، شــروع می شــد و به او و برادرش 
که پســران خلف شیخ بودند، می رسید. برادرش رحیم 
مؤذن زاده اردبیلــی، پنجم خردادمــاه ۸۴ دعوت حق 
را لبیــک گفت و خــودش، ســلیم مؤذن زاده اردبیلی، 
صبــحِ برفی دومیــن روز از آذر ۹۵. یکی از نزدیکانش 
به «شــرق» می گوید که صبح روز سه شنبه، برای نماز 
صبح بیدار شده، نماز را خوانده و به استقبال رویارویی 
با بیماری قلبش رفته و تســلیم مشــیت الهی شــده 
است؛ وگرنه تا همین اواخر، سرزنده و چالاک و آرام، در 
محافل و برنامه های مذهبی شرکت داشته و از بیماری، 
خم به ابرو نیاورده بود. او می گوید: «شهریورماه امسال 
بود که در یک برنامه ایشــان را دیدم، برایمان خواندند، 
حالشــان خوب بود هنوز. شــنیده بودیم کــه ناراحتی 

قلبی دارند؛ اما مثل همیشه خواندند، انگار نه انگار».
اجتماعــی  شــبکه های  بــه  زود  خیلــی  خبــر 
می رســد و ســلیم مؤذن زاده به مدد صدای ملکوتی 
نوحه خوانــی اش، آن قــدر بــرای ایرانی ها آشناســت 
که دســت به دســتش کنند و در یک چشم به هم زدن، 
تمــام ایران بدانند، یکی دیگر از نســل مؤذن زاده ها در 
خاموشــی فرو رفته اســت. اما تماس بــا خانواده اش 

چندان نتیجه ای ندارد. ودود مؤذن زاده، غرق در اشک 
و بــا صدایی گرفته جواب تلفن را می دهد؛ اما می گوید 
که شــرایطش برای ســخن گفتن مهیا نیست. از آن سو 
صدای شیون و زاری می آید، گویی اردبیل صدای خود 
را از دســت داده و چیزی جز شــیون نمی تواند بر زبان 
بیاورد. دکتر شــهریار نعمتی، از آشــنایان و ارادتمندان 
مــؤذن زاده، می پذیرد که چند کلمــه ای از حال وهوای 
صبح سه شــنبه اردبیل بگوید: «همــان موقع که خبر 
منتشــر شــد، به محله قدیمی ایشــان رفتیــم؛ محله 
تازه شــهر در سرچشــمه اردبیل. خانه قدیمی ســلیم 
مــؤذن زاده در این محله بود، خانه پدرشــان هم اینجا 

بود و حالا قیامتی برپا شده بود، از این اتفاق ناگوار».
این شــهر، محله مداحان اهل بیت اردبیل اســت؛ 
زادگاه عباســقلی یحیــوی یا به قول خــودش «احقر» 

که بعدها ســلیم مؤذن زاده، مرثیه هایــش را خواند و 
مســلمانان جهان را به سیاه پوشــی امام سوم شیعیان 
فراخواند: «از شــهرهای مختلف تماس می گیرند برای 
جویاشدن خبر. احتمالا کشورهای جمهوري آذربایجان، 
عراق، ترکیه و حتی نواحی آناتولی هم برای این مرگ، 
سوگواری کنند؛ چراکه ایشان در این کشورها هم کاملا 

شناخته شده و مراسم هایی برگزار کرده بود».
عصــر امــروز، مصــلای اردبیل، محــل ملاقات 
عزاداران مردی اســت که حنجــره اش را وقفِ امام 
حسین کرده بود. قرار است تشییع جنازه ساعت سه 
از این محل به قطعه مفاخر بهشــت زهرای اردبیل 
انجام شــود و بعد از آن مراســم هایی در مســجد 
اعظم اردبیل و به احتمال زیاد، شنبه هم در مسجد 
نور، مراسم بزرگداشــتی برگزار می شود. عجیب اما 
آنجاست که ســلیم مؤذن زاده به بهشت فاطمه که 
از قبرســتان های قدیمی اردبیل است، نخواهد رفت 
و در کنار برادر و مرثیه سرایش-احقر- آرام نخواهد 
گرفــت. دکتر نعمتی می گوید که مــؤذن زاده علاوه 
بر آشــنایی کامل با موســیقی ردیفی ایران و مقامی 
آذربایجان، برای یافتن گوشــه های گمشده موسیقی 
نواحــی مختلــف و یادگرفتن برخــی از تحریرهای 
فراموش شــده عربی حتی به عراق ســفر کرده؛ اما 
انگار قرار نیست بی قراری او در خدمتگزاری به اهل 
بیت، با عمل به آخرین درخواست قلبی اش، پاسخی 
پیدا کند و حالا قرار است قطعه مفاخر بهشت زهرا، 

آرامگاه ابدی او باشد. 

اردبیل سیاه پوشِ مرگِ سلیم مؤذن زاده
به جاي «بهشت فاطمه» و «مشهد»، مؤذن زاده در بهشت زهراي اردبیل به خاك سپرده مي شود

آگهی های فوری - فوتی

تور مدیران
تور کاملا رایگان ویژه مدیران شــهری (اساتید 

شهرداری و محیط زیست در اولویت هستند) 
سفر به جزایر قناری – یک سفر چهارماهه 

توضیــح: تنهــا راهی کــه می توان تهــران را 
مدیریــت کرد تا همه چیز ســر جاش قــرار بگیرد 
این اســت که مدیرانــش را از تهــران دور کنیم. 
به همین دلیــل اهالی تهران نفری صد  هزار تومان 
داده اند که مدیران را چند ماه بفرســتیم سفر راه 

دور. 
آموزشگاه رانت

روش خــوردن پــول مردم در شــش جلســه 
(مقدماتی ویژه نوکیسگان) 

روش خوردن یک لیوان آب هم روش در شش 
جلسه فشرده (ویژه مدیران غیور) 

محل برگزاری کلاس: بانک ها و ساختمان های 
دولتی بعد از ساعت اداری

ترک عشق وعاشقی قطعی 
 (سرپایی و بدون درد) 

برای پریدن عشق وعاشــقی از سر شما به شما 
یــاد می دهیم بروید کار یاد بگیرید و بعد بروید کار 
پیدا کنید. این پروسه ۴۰ سال طول می کشد و شما 

از عشق وعاشقی و جوانی می افتید. 
تماس: وزارت الکی ورزش و جوانان

استمداد عمومی
از شــهروندان عزیز تقاضا می کنیــم اگر همه 
روزی نیم ســاعت ماشینشــان را جلو در شهردار 
پــارک کنند، او پیام ما را می گیرد و مســئله را حل 
خواهد کرد. با تشکر، جمعی از سرگردانان شهری. 

سنگ از شما – شکم از ما
به یک شــریک برای بســتن ســنگ به شــکم 

نیازمندیم. 
امضا: یک گرسنه حرفه ای
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کارتون خواب

مشترى کافه خیابان وسط

کله پزی ترامپ!

فکر نمی کردم روزی به جای کافه بروم کافی نت! 
توی کافی نت آب دست کســی نمی دهند، چه رسد 
به کافی. اصلا نمی دانم چرا اســمش را گذاشته اند 
کافی نــت، وقتــی قرار اســت آنجــا از کافی خبری 
نباشــد؟! آن هــم در روز برفی ای که یــک کافی داغ 
می چســبد. راســتی جایی که هســتی برف می آید؟ 
شــنیده ام همه جا بارندگی هســت جز بندرعباس! 
به جایش گردوغبار هســت. امروز در خبرها خواندم 
همان برادری کــه چند روز پیش گفته بود تا ســال 
۲۰۳۵ آمریکا متلاشــی خواهد شد، پیش بینی کرده 
اســرائیل هم تا ســال ۲۰۲۵ کلا محو خواهد شــد! 
ایــن را به گروهــی محصــل گفته. چقــدر جالب! 
می خواهم اگر بشــود وقتی بگیرم بروم پیش ایشان 
از آینده خودم سؤالی بکنم. واقعا تا حالا نداشته ایم 
کســی این قدر دقیق پیش بینی کند. شاید هم دوتایی 
با هم رفتیــم. فکر می کنم تو بخواهــی بدانی بعدا 
می توانــی رئیس جمهوری، چیزی شــوی یا نه. من 
فقــط می خواهم بدانم بعــدا می توانم یک کله پزی 
بزنم که با اســم ترامپ بتوانم پولی به جیب بزنم؟ 
باور کن الان پول توی ترامپ اســت. روســیه را نگاه 
کن، کلی موبایل بــا عکس و طرح ترامپ روانه بازار 
کرده است. سیاست مدارها هم مدام کنار عکس قدی 
ترامپ عکس یــادگاری می گیرند. اصلا یک وضعی. 
آدم باورش نمی شود در کشوری که سال ها با آمریکا 
دشمنی کرده، حالا رئیس جمهور جدید همان کشور 
این قــدر محبوب شــود! البته دیگر عــادت کرده ایم 
به این شــگفتی ها. هر طرف دنیا که ســر بچرخانی، 
موضوعی برای شگفتی هست. وقتی هم تعدادشان 
از دســت در برود، دیگــر عادی می شــود. چون در 
شرایط عادی وقتی یک امر استثنایی رخ بدهد، باعث 
شگفتی می شود، اما وقتی همه جا وضع غیرعادی و 
استثنایی است، دیگر از چه باید تعجب کنیم؟ چون 
وضعیت غیرعادی و استثنایی جای وضعیت عادی 
را گرفتــه. غیرعادی، عادی شــده! همین وضعی که 
حالا جهان پیدا کرده. شیرتوشــیر شده. آن از بریتانیا 
و «برکســیت»، آن از آمریکا و «ترامپ» و حالا این از 
فرانســه که دارد همان راه را می رود. باور کن، انگار 
ویروسی، چیزی به جان کشــورهای پیشرفته افتاده 
تا خودشان دستی دستی خودشان را نابود کنند. یک 
نوع خودویرانگری! شــاید فکر کنــی من هم همان 
«ویروس استثنا» را گرفته ام و دارم پرت وپلا می گویم! 
حق داری، اما باور کن همه اش راســت اســت. مثل 
خود تو که همیشــه «راســتی». حرف راست را هم 
که نمی شود کتمان کرد؛ مثل همین حرف تازه استاد 
همیشه «زیباکلام» که کلی مرا خنداند. همین دیروز 
گفته اصولگرایان در نبود احمدی نژاد پنچر شده اند! 
بعدش هم همه «زاپاس»ها را هم یک به یک شمرده 
و گفته هیچ کدامشــان اندازه احمدی نژاد نمی شوند! 
آن هــم در روزی که احمدی نژاد در اهواز یواشــکی 
رفته به «باغ معین» دانشگاه چمران تا دیزی بخورد!

 مهرداد حجتى

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

رو در رو

فرانک آرتا: دور تسلسل و کلافگی همچنان گریبان گیر 
فیلم سازی است که مجوز ساخت فیلمش را از سازمان 
وقت ســینمایی گرفت، ولی به مدت شش سال باید 
برای نمایش عمومی آن بدود. به هرحال قصه ساخت 
فیلم های محسن امیریوســفی، پدیده ای است که در 
تاریخ سینمای ایران ثبت شده. امیریوسفی این روزها 
دل ودماغ ساخت فیلم جدید را ندارد و هنوز هم امید 
دارد به اکران فیلم «آشــغال های دوست داشــتنی». 
خدا امید هیچ بنده ای را ناامیــد نکند. با او دراین باره 

گفت وگوی کوتاهی انجام دادیم که مي خوانید. 

  اخیــرا از منتفی بودن ســاخت فیلم «مداح»  �
گفتند. چرا؟ 

خــب درحال حاضر تمــام دغدغه ام اکــران فیلم 
«آشــغال های دوست داشتنی» اســت. درست است 
که فیلم نامه «مداح» را ســال ها پیش نوشتم، ولی با 
توجه به گذشت زمان طولانی و شرایط روحی خودم، 
فعلا قصد ســاخت آن را ندارم. چون تمام دغدغه ام 
حل مشکل اکران «آشغال های دوست داشتنی» است 
و نمی خواهم بیش از این وارد حاشیه های ناخواسته 

شوم. 
علاقه نداشــتنتان  �  آیا 

جدید،  فیلم  ســاخت  به 
از  که  نمی شــود  باعــث 

سینما فاصله بگیرید؟ 
من سال هاست از سینما 
شــده ام،  داشــته  نگه  دور 
اگــر خودتان را جــای من 
بگذاریــد، متوجــه عمــق 

مسئله خواهید شد. «آشغال های دوست داشتنی» 
در بهار سال ۹۱ بعد از یک سال ونیم بازنویسی های 
متعدد فیلم نامــه، پروانه ســاخت گرفت و در آن 
زمان با مشــارکت و نظارت بنیاد ســینمایی فارابی 
فیلم برداری و تدوین شــد، ولی تقاضا برای حضور 
در جشــنواره فجر ســال ۹۲ آغاز ســوءتفاهم ها و 
بی مهری ها بــه این فیلم وحدت بخش ســینمای 
ایران بود تا جایی کــه فیلم حتی به هیأت انتخاب 
نشــان داده نشــد. بعد از آن برای پیگیری احقاق 
حق فیلم، سهم بنیاد فارابی را هم خریداری کردم، 
در این ســال ها همواره تلاش داشتم اولین نمایش 
این فیلــم در ایران باشــد و به همین دلیل آن را به 
جشنواره های خارجی هم نفرستادم. «آشغال های 
دوست داشــتنی» از زمان تقاضای پروانه ساخت تا 
حالا، شــش ســال از عمر مرا گرفته و در این مدت 
کار دیگری انجام نداده  و همواره در سکوت خبری 
پیگیر دریافت پروانه نمایش آن بوده ام، ولی بعد از 
این همه سال به جای دیدن حاصل زحمات عوامل 
صبــور این فیلم بر پرده ســینماها، فقط دل مردگی 
و خانه نشــینی نصیبم شده اســت. امیدوارم بعد از 
سال ها انتظار هرچه زودتر مشکل اکران این فیلم حل 
شده و تکلیف آن مشخص شود تا مثل دیگر فیلم های 

سینمای ایران مورد قضاوت مردم قرار بگیرد. 
  دســت کم با ســاخت فیلــم جدیــد کمی از  �

فشارهای روحی دور می شوید. نظرتان چیست؟ 
تصورم این اســت که در فیلم جدیدم قرار است 
چه اتفاقی برایــم بیفتد کــه در فیلم های قبلی ام 
نیفتاده است؟! باز هم با مشقت زیاد مجوز ساخت 
می گیــرم و فیلم را می ســازم و باز هم مشــکلات 
ناخواســته ای پیش می آید و چند ســال باید درگیر 
پروانه نمایش شوم! در ۱۳ سال گذشته فقط فرصت 
ســاخت ســه فیلم را پیدا کردم که البته از ساخت 
آنها راضی هستم، چون فیلم هایی را ساختم که به 
آنها اعتقاد داشتم و همه این سختی ها ارزش آن را 
داشــت که «خواب تلخ»، «آتشکار» و «آشغال های 

دوست داشتنی» ساخته شوند. 
  با توجــه به حضور وزیر ارشــاد جدید، تمایل  �

ندارید با ایشــان در جلسه ای درباره «آشغال های 
دوست داشتنی» گفت وگو کنید؟ 

اگــر لازم باشــد آمادگــی دارم. هرچنــد هنوز 
امیدوارم آقای دکتر ایوبی خودشــان این مشکل را 
که از جشــنواره فجر ســال ۹۲ آغاز شــد حل کنند 
و می دانم باوجود مشــغله زیاد، پیگیر این مســئله 
هســتند. من در مراســم یادبود زنده یاد محمدرضا 
رســتمی گفتم که خصوصیت درخــور توجه وزیر 
جدید این است که به گفته 
خودشان به امنیت فرهنگی 
اعتقــاد دارند و ایــن نکته 
مهمی اســت، در شــرایط 
بــه نظــر من  فعلــی هم 
هنری  و  فرهنگــی  جامعه 
به امنیت فرهنگی نیاز دارد 
نه فرهنگ امنیتی. من برای 
گرفتن مجوز ســاخت این فیلم یک سال ونیم تلاش 
کردم تــا آن را گرفتم و برای تولیــد هم نزدیک به 
دوسال جنگیدم، مطمئنا برای اکران هم همان طور 
که تا حالا پیوسته و بی سروصدا پیگیر بودم، آمادگی 
هر گفت وگویــی درباره آن را دارم. «آشــغال های 
دوست داشتنی» فیلمی درباره وحدت ملی و لزوم 

گفت وگو بین همه جناح های فکری است. 
«آشــغال های  � مشــکل  اگــر  نهایــت  در    

دوست داشتنی» همچنان حل نشود، چه می کنید؟ 
شما هم به عملیات انتحاری همچون آپلود فیلم در 

فضای مجازی دست می زنید؟ 
فقط امیدوارم بعد از سال ها انتظار، هرچه زودتر 
مشــکل اکران این فیلم حل و تکلیف آن مشخص 
شــود تا مثل دیگر فیلم های ســینمای ایران مورد 
قضاوت مردم قرار بگیرد. این مسئله پخش فیلم در 
اینترنت، نتیجه دل آزردگی تعدادی از فیلم ســازان 
جوان و مستعد است که به نظر من باید به حرف ها 
و درددل هــای آنها زودتر توجه کرد که کار به اینجا 
نکشــد، ولی درباره خودم؛ عملیــات انتحاری من! 
همان سه سال پیش می توانســت اتفاق بیفتد که 
در مقابل بی مهری مدیران فیلم را به جشنواره های 
خارجی بدهم که ایــن کار را نکردم. چون همواره 
گفتم اولین نمایش «آشــغال های دوست داشتنی» 

باید در ایران باشد. 

امیریوسفی بعد از شش سال خواستار نمایش «آشغال های دوست داشتنی»: 
امنیت فرهنگى مى خواهیم، نه فرهنگ امنیتى

نکته

شــرق: خبرگزاری های جهان از اخراج ۱۵  هــزار کارمند، 
پلیس، معلــم و قاضی ترکیه اي خبــر داده اند. حتی ۵۰۰ 
خیریــه و نهادهای مدنــی نیز به جرم همــکاری با گولن 
تعطیل شــده اند. درباره این ماجراها امکان واکنشی وجود 

نــدارد. اما مردم و زنان اکنون در خیابان های کشــور ترکیه 
حضــور دارند، به دلیل اینکه نگذارند یک قانون اســف بار 
تصویب شود؛ قانونی که امکان می دهد ازدواج با دختران 
زیر سن قانونی ممکن شود؛ قانونی که اجازه می دهد مردان 

در ازای مجازات تجاوز به دختران زیر ســن قانونی با آنها 
ازدواج کنند. تظاهرکنندگان با پلیس هم درگیر شده اند. تا 
قبل از ســال ۲۰۰۲ بیش از ۴۴۰  هزار دختر زیر ۱۸ سال مادر 
شده اند که نزدیک به ۱۶  هزار نفر از آنها زیر ۱۵ سال بوده اند. 

 محمدرضا ثقفى


